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پرونده  ویژهگفتگوی ویژه

ی  ی شــکل‌گیر ا جر نبش قبــر ما
آرامگاه شـــاعران خراسان در طوس

    خـــانۀ
  ابـــدی 
چهره‌های 
ادبـــی

از زمانی که حکیم   شیما سیدی- 
سال  در  فردوسی  ابوالقاسم 
در  و  درگذشت  قمری  416هجری 
باغ شخصی‌اش در طوس خراسان به 
خاک سپرده شد، این دیار به زیارتگاهِ 
اهل ادب و معرفت ایران‌زمین تبدیل 
شد. اهل ادب معاصر نیز بر همین 
اساس، راغب شدند خانۀ آخرت خود 
برگزینند.  طوس  حکیم  جوار  در  را 
آرزوی    این  جرقه‌هــای  نخستین 
ادیبان با دفن پیکر حسین خدیوجم 
در بقعۀ منسوب به هارونیه و مهدی 
اخوان‌ثالث در باغ آرامگاه فردوسی 
در سال69  زده  شد و سرانجام آنان 
توانستند در سال78 به این خواست 
»آرامگاه  به‌مدد  حالا  برسند.  خود 
شاعران خراسانی«، محمد قهرمان، 
احمد کمال‌پور، ذبیح‌ا... صاحبکار، 
علی باقرزاده و... در دیار طوس گردهم 
آمده‌اند تا یاد انجمن‌های ادبی قدیم 
مشهد چون انجمن فرخ، قهرمان و 
اهالی کافۀ داش‌آقا را دوباره در ذهن 

ما زنده کنند.  

    بیان اولین پیشنهاد ایجاد آرامگاه ادیبان، قبل از فوت اخوان
دکتــر احمــد علــوی، پزشــک 
متخصص آسیب‌شناســی مغز و 
محقق شعر‌شناس، که تنها عضو 
باقی‌مانده از اولین هیئت‌امنای 
پنج‌نفــرۀ »آرامــگاه شــاعران 
خراسان در طوس« است، دربارۀ تاریخچۀ شکل‌گیری 
این آرامگاه می‌گوید: »در ماه‌های اول سال69، قبل از 
فوت مهدی اخوان، من در انجمــن ادبی فرخ با تعریف 
خاطــره‌ای از ســفرم به مقبره‌الشــعرای تبریــز و مقبرۀ 
هنرمنــدان لنگــراد شوروری)ســنپترزبورگ فعلــی(، 
پیشــنهاد دادم که شــاعران خوب و بنام مشهدی چون 
آقایان قهرمــان، کمال‌پور، صاحبــکار، قدس‌صدیق، 
باقرزاده و... هم جایی در مشــهد، که در شــأن این افراد 
باشد، ترجیحاً نزدیک آرامگاه فردوسی، پیشنهاد کنند تا 
بعد از مرگ نیز دوباره همین جمع در آن دنیا دورهم جمع 
شوند. آن جلسه همه به این پیشنهاد خندیدند و کسی آن 
را جدی نگرفت. بعد از این ماجرا اخوان‌ثالث فوت کرد و 
پس از کش‌وقوس‌های فراوان و چند روز ماندن پیکر ایشان 
در سردخانه، سرانجام توانستیم ایشان را در باغ آرامگاه 
فردوســی دفن کنیم. چند جلسه بعد از فوت اخوان من 
دوباره پیشــنهادم را مطــرح کردم و آن زمــان این بحث 
جدی‌تر شد. یکی از شاعران، آقای قدسی که بیشتر سفر 
می‌کردند، قرار شــد بروند تهران و این درخواســت را با 
آیت‌ا...خامنه‌ای، که دوست مشــترک تمامی شاعران 
حاضر در جمع بودند، درمیان بگذارند. آیت‌ا...خامنه‌ای 
بــا پیشــنهاد جمــع، موافقــت و توصیه‌نامــه‌ای بــه 
میراث‌فرهنگی خراســان ارســال کردند تا محلی برای 

آرامگاه شاعران خراسان در طوس درنظر بگیرند.«.

   فوت اخوان بهانه شد
گرچه قطعه‌زمین)احتمالا( 3هزار 
متری آرامگاه شاعران خراسانی، 
ســال78 و در محوطۀ جلوی باغ 
طۀ  محو ( وســی ه فرد مــگا را آ
پیشــخوان کنونــی( در اختیــار 
هیئت‌امنــا قرار گرفــت، بــرای گفتــن از تاریخچۀ این 
آرامســتان باید به 13ســال قبل و حدود هزارو300متر 
آن‌طرف‌تر یعنی بقعۀ منســوب به هارونیه برویم. مهدی 
سیدی، پژوهشــگر مشــهدی، که از همان ابتدا از روند 
اختصاص زمین به شــاعران باخبر بوده است، تاریخچۀ 
شکل‌گیری آرامگاه شاعران خراسانی را با ذکر جزئیات 
چنین شرح می‌دهد: »24مهر سال65 حسین خدیوجم 
درگذشت. ایشان یزدی‌الاصل و زادۀ مشهد بود. خدیوجم 
که غزالی‌شــناس بود و بســیاری از کتاب‌های غزالی را 
ترجمه کرده، در وصیت‌نامۀ خود خواسته بود پیکرش را 
درکنار آرامگاه امام‌‌محمدغزالی دفن کنند. آن زمان هنوز 
مقبرۀ فعلی امام محمدغزالی کشــف نشده بود و گمان 
می‌رفت هارونیه، مقبره یا خانقاه امام‌محمدغزالی باشد، 
بنابراین بــا وســاطت آیت‌ا...خامنه‌ای که از دوســتان 
خدیوجم و آن زمان رئیس‌جمهور بودند، حسین خدیوجم 
در بقعۀ منسوب به هارونیه دفن شد.«. چهار سال بعد با 
فوت مهدی اخوان‌ثالث و درخواست دوستان و خانوادۀ 

وی بــرای دفن ایشــان در باغ آرامگاه فردوســی، دوباره 
صدای موافقت‌ها و مخالفت‌ها شنیده می‌شود و این‌بار 
نیز قضیه با توصیۀ آیت‌ا...خامنه‌ای در کســوت رهبر  به 
پایانی مطلوب منجر می‌شود. سیدی در این‌باره توضیح 
می‌دهد: »چهار سال بعد مهدی اخوان‌ثالث فوت کرد، 
پیکر اخوان را حتی به بهشت زهرای تهران هم بردند، اما 
اهل طوس بودن اخوان، ســروده شــدن شعر حماسی 
توسط وی و فعالیت‌هایش دربارۀ فردوسی موجب شد که 
دوستان و خانوادۀ وی، آخرین خواسته اخوان مبنی‌بر 
دفن پیکرش در باغ آرامگاه فردوسی را مطرح کنند. این 
تقاضــا، موافقــت آیت‌ا...خامنــه‌ای را که از دوســتان 
اخوان‌ثالث بودند، درپی داشت. پس از صدور اجازه‌نامه، 
بر ســر اینکه اخــوان کجــای آرامگاه دفن شــود، میان 
مســئولان وقت، اختلاف‌نظــر فراوان پیــش آمد؛ البته 
موافقت‌ها و مخالفت‌ها همه از سر دلسوزی بود و کسی 
دشمنی نداشت. مخالفان معتقد بودند اخوان آدم بزرگی 
اســت ولی وقتی در باغ آرامگاه فردوســی دفن شــود، 
نمی‌توان برایش کاری کرد، چراکه هرچه بسازی، دربرابر 
بنای آرامگاه حقیر به‌نظر می‌رسد. کار جدی هم بخواهیم 
انجام دهیم، دیگر با فردوسی نمی‌تواند برابری کند؛ به 
همین خاطــر ممکن اســت اینجا گمنام باقــی بماند. 
موافقان اما می‌گفتند جای اخوان همین‌جاست و باید 
درکنار فردوسی به خاک سپرده شود. سرانجام توافق شد 

که پیکر او کنار موزه  دفن شود.«.

   قهرمان، به‌نمایندگی از شاعران خراسانی، میدان‌دار شد
این دو حادثه مشــابه، ذهن دوســتان مرحوم خدیوجم 
و اخــوان را بــه خــود مشــغول کــرد. ســرانجام پس از 
مشورت‌های بســیار آنان در جلسات شعرخوانیِ منزل 
دکتر قهرمان به این نتیجه رســیدند که درخواست خود 
را دربــارۀ »اختصاص قطعه‌زمینی در دیــار طوس برای 
شاعران خراســانی« با رهبری در میان بگذارند تا این‌بار 
در زمان حیات، تکلیف شــاعران مشخص شود و نیاز به 
چانه‌زنی پس از مرگ نباشــد. ســیدی می‌گوید: »پس 
از این واقعه، دوســتان مهدی اخوان‌ثالــث و خدیوجم 
گفتند که دو تن از دوســتان ما در طوس دفن شــده‌اند، 
کاش تکه‌زمینی آنجا دراختیار ما قرار دهند که همه پس 
از مرگ، دوباره دورهم جمع شــویم. آقای قهرمان هم در 
همان جلسه که در منزل ایشــان بود، شعری خطاب به 
رهبری می‌سراید با این مضمون که ما چند رفیق کنار هم 
شعر می‌خوانیم، در این دنیا چیزی از شما نمی‌خواهیم 
اما چه خوب اســت محبت کنید و زمینی به ما بدهید تا 
پس از مرگ کنار هم باشیم. امیدوارم ما را متهم نکنند که 
از رفاقت سوءاســتفاده کردند. این تقاضای ما برای پس 
از مرگ اســت. آن زمان یکی از برادران آیت‌ا...خامنه‌ای 
به نام سیدحسن خامنه‌ای، رئیس ادارۀ ارشاد خراسان 
بود. آقای قهرمان، شعر را در پاکتی می‌گذارند و به ایشان 
می‌دهند و می‌گویند هر وقت آقــا را دیدید، این پاکت را 
خصوصی به ایشــان بدهید. ایشان هم می‌برند و مدتی 
از این ماجرا می‌گذرد. آقای خامنه‌ای هرزمان به مشهد 
می‌آمدند، یک روزشان را به دوستان شاعر قدیمی خود 
اختصاص می‌دادند. در اولین سفر بعد از این تقاضا، یک 
روز در دیدار با شاعران در مشهد، دربارۀ این درخواست 
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